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حاجی زاده: حاجی بیا اینور فتاحش بیفته
ســـامی: به روحانی زنگ بزن بگو ما با ســـاخته‌های خودمون عکسی 

می‌گیریم شـــما با خریداتون مـــا باهم فرق داریم!
عباس داوری

 

سرلشکر سلامی: حاجی به آقای ظریف چی بگیم؟
سردار حاجی زاده: بگیم اندازه توانایی هامون آرزو کردیم شد این!

جواد قره محمدی

 

ســـامی: دســـتت درد نکنـــه حاجـــی عجـــب چیزی ســـاختی، حـــالا به 
نظـــرت اول کجـــارو باهـــاش شـــخم بزنیم؟

حاجـــی زاده: حاجـــی هوشـــمنده خـــودش میدونـــه اول بایـــد بـــرای 
فلســـطینی‌ها زمیـــن شـــخم بزنـــه.

عباس داوری

با ســـام خدمت مخاطبین عزیز؛ امـــروز آقای دامادطلب، یکی 
از چهره‌های شـــاخص در حوزه تسهیل ازدواج جوانان، میهمان 
برنامه هســـتن و به‌گفته خودشـــون قراره فرمول قطعی و نهایی 

ازدواج آســـان رو به ما معرفی کنن.
+ آقـــای دامادطلب می‌شـــه برامـــون بگید فرمـــول نهایی ازدواج 

آســـان چیه؟
- مـــن هم ســـام عرض می‌کنـــم خدمت شـــما و مخاطبین‌تون. 
فرمـــول قطعی ازدواج آســـان اعتماد به جوانان و کاهش ســـطح 

توقعات است.
+ بسیار عالی، فقط اگه ممکنه بیشتر توضیح بدید.

- بلـــه مـــن چـــون می‌دونســـتم ایـــن فرمـــول ممکنه برای شـــما و 
مخاطبین‌تـــون کمی ســـنگین باشـــه، یک مثال ملمـــوس آماده 

کردم.
+ چه عالی! می‌شنویم.

- مثال موفق و عینی این فرمول خود خود من هستم.
+ بسیار جالبه، یعنی ازدواج خودتون رو می‌فرمایید؟

- نـــه ازدواج مـــن که اتفاقاً خیلی ســـخت برگزار شـــد، آخرش هم 
مجبور شـــدیم از دســـت خونواده‌هامون فرار کنیم.

+ چه عجیب! خب؟
- بلـــه، منظـــور مـــن ازدواج دختـــرم اســـت که بســـیار ســـاده و با 

کمتریـــن ســـطح توقـــع انجام شـــد.
+ چطوری؟

- خـــب دامـــاد مـــن همکلاســـی دختـــرم بـــود و وقتـــی اومـــد بـــه 
خواســـتگاری دخترم هیچی نداشـــت. یعنی حتـــی یک آپارتمان 
۲۰۰ متری مبله و یک خودروی کراس‌اور چینی هم تو بســـاطش 
نبـــود. ســـربازی هـــم نرفتـــه بود، شـــغلش هـــم که شـــاگردی تو 

مغـــازه بابـــاش بود.
+ بـــه نظـــرم همچین هم دســـتش خالـــی نبـــوده، بالأخره پدرش 

پشـــتیبانش بوده.
- نـــه دیگـــه اینایی کـــه من گفتـــم، حداقل چیزیه کـــه یک جوون 
باید داشـــته باشـــه. بالاخره ازدواج آسان هم بایدها و نبایدهای 

خودش رو داره.
+ بله می‌فرمودید.

- درســـته؛ با این شـــرایط من دست رد به سینه این جوون نزدم و 
شـــرط گذاشـــتم که حداقل اول سربازیشو بره. اتفاقاً چون آشنا 

داشـــتم خودم صحبت کردم کـــه یه جای خوبی خدمت کنه.
+ چه عالی! کجا خدمت کرد؟

- مرز جکیگور؛ همین دم در پاکستان.
+ اونجا که محل تردد اشـــراره، مطمئنید اون آشـــناتون باهاتون 

دشمنی نداشته؟
- مـــن خـــودم گفتم بفرســـتنش جکیگور که مرد بشـــه و بعداً زیر 
بـــار مشـــکلات زندگی کمر خم نکنـــه. در هر صورت متأســـفانه 
ایـــن پســـر توفیق شـــهادت نصیبش نشـــد و خدمتـــش رو تموم 

. کرد
+ چـــه عالـــی؛ اون موقـــع دیگـــه بـــا ازدواج این دو قناری عاشـــق 

موافقـــت کردید؟
- خیر! فرستادمش بره با یک جهیزیه کامل اما ساده برگرده.

+ جهیزیه مگه با خونواده دختر نیست؟
- تـــو خانـــواده مـــا نـــه! همـــه‌ش با پســـره که مرد بشـــه و زیـــر بار 

مشـــکلات کمـــر خـــم نکنه.
+ خب بعدش چی شد؟

- هیچی دیگه، پسره بعد از دو سال با جهیزیه کامل برگشت.
+ خب این ‌دفعه بهش دختر دادید؟

- نه دیگه! تو این مدت دختر من کارشناســـی ارشـــدش رو گرفته 
بود، واســـه همین به پســـره گفتـــم باید بره phd بگیـــره، ولی تو 

یه رشـــته ساده و غیرتجملی.
+ دیگه رشته تحصیلی که تجملی و غیرتجملی نداره.

- چـــرا داره، شـــما نمی‌دونی. بـــه هر حال این پســـره لامصب... 
یعنـــی چیزه، این پســـره ســـخت‌کوش، phd هم گرفت.

+ و این‌دفعه بهش دختر دادید؟
- آره این‌دفعـــه دیگـــه دیدم هیچ رقمه زیربار مشـــکلات کمر خم 
نمی‌کنه. ســـن دختـــرم هم بالا رفته بود، واســـه همین با ازدواج 
بســـیار آسان‌شـــون موافقـــت کـــردم و به‌جای اینکه عروســـی رو 
روی کشـــتی تفریحـــی توی ایتالیا بگیریم، روی کشـــتی تفریحی 

توی کیـــش گرفتیم.
+ دیگه به نظرم اینقدر ساده و آسان هم خوب نیست‌ها!

- نـــه مخالفـــم؛ مـــا نبایـــد از ایـــن جوون‌هـــا توقـــع بی‌جـــا داشـــته 
باشـــیم. هدف خوشبختی‌شـــونه. برای همین به‌عنـــوان آخرین 
تضمیـــن خوشـــبختی کم‌ترین میـــزان مهریه رو تعییـــن کردیم.

+ چقدر؟
- شاید باورتون نشه، ولی فقط ۹۹۹ سکه ناقابل.

+ تا کمرشون زیر بار مشکلات خم نشه؟
- نـــه اتفاقـــاً این‌دفعـــه یـــه رقمـــی گفتیم که اگه پســـره خواســـت 
پـــررو بـــازی دربیاره، مهریـــه رو بزاریم اجرا که کمرش خم بشـــه. 
ولـــی مهـــم اینه که الان دخترم خوشـــبخته و دامـــاد عزیزم از گل 

نازک‌تـــر بهـــش نمی‌گه.
 + جرأتش رو نداره بدبخت!

- بله؟
+ هیچـــی، پرســـیدم الان داماد بدبخت‌تون خوبـــه؟ از زندگیش 

راضیه؟
- خدا رو شکر، یه نفسی میاد و میره.

+ بله خیلی ممنون از شـــما و دامادتون؛ مخاطبین عزیز، دیدید 
کـــه چقـــدر توقعـــات بی‌جـــا در ازدواج زشـــته و انســـان رو بـــه چه 
هیولاهایـــی تبدیل می‌کنـــه. امیدواریم از ایـــن برنامه و میهمان 

کم‌توقع‌مـــون درس گرفته باشـــید. خدانگهدار.

در ایـــن قســـمت، خلاصه »گیم پلـــی« ازدواج بـــرای جوان 
ایرانـــی را تقدیـــم می‌کنیـــم. البتـــه بیشـــتر بـــرای دامادهای 
آینده. نکته مهم اینکه همان‌طور که در دو کلمه »گیم« و 
»پلی« مشـــاهده می‌شود، این نوشته درباره یک »بازی« 
اســـت و یهو جو نگیردتان. دانلود کنید و هروقت خواستید 
بـــازی کنیـــد. یـــک جـــان اضافی هم هدیـــه ما به شـــما البته 

بعـــد از خواندن ایـــن »گیم پلی.«
1( فکـــر ازدواج را بـــا یکـــی از بزرگترهـــای خـــود در میـــان 
بگذاریـــد، ترجیحـــاً پدرتان نباشـــد. چرا؟ همینطـــوری برای 

ســـامتی خودتـــان!
2( ســـعی کنیـــد جاخالـــی بدهیـــد. درهرصورت پـــول خرید 
چینی‌هـــای مـــادر را شـــما بایـــد بدهید و بهتر اســـت ســـالم 

. شید با
3( اگر نتوانستید جاخالی بدهید، به مرحله 9 بروید.

4( آمـــار همـــه انـــواع وام و کمک‌هـــای بلاعوضـــی را کـــه 
می‌گوینـــد می‌دهنـــد، بگیرید. اگـــر بیمه تأمیـــن اجتماعی 
هســـتید، 5میلیـــون تومان هدیـــه ازدواج می‌دهـــد. بفرما! 
پـــول دســـته گل و شـــیرینی تولـــد اولیـــن فرزندتـــان درآمد.

5( بـــه تنهـــا فامیـــل کارمند رســـمی کـــه دارید زنـــگ بزنید و 
حالش را بپرســـید. اسمش مهم نیســـت. اسم بچه‌هایش 
هـــم مهـــم نیســـت. همین‌طـــور رگبـــاری حـــال خـــودش و 
»بچه‌ها« را بپرســـید و یکی درمیان بگویید مشتاق دیدار.
6( اگر بتوانید خواب پدرش را دیده باشـــید با لباس ســـپید 
در یـــک بـــاغ بزرگ، خیلـــی خوب می‌شـــود. حتماً یـــادآوری 
کنید آن مرحوم خیلی دوست داشت ازدواج شما را ببیند. 
بعـــد از ایـــن تلفن ممکن اســـت همـــان فامیـــل را در کوچه 
خودتان از دور ببینید که با پدرش به ســـمت شـــما می‌آید، 
خونســـرد باشـــید و فرار کنید، اگر نشـــد، به مرحله 9 بروید.

7( تـــاش کنیـــد بـــا متانـــت و آرامـــش بـــه ســـگ‌های ولگرد 
توضیـــح دهیـــد که این زمیـــن خالی را برای برگزاری مراســـم 
عقد و ازدواج می‌خواهید و قرار نیست شبها آنجا بخوابید. 

اگـــر قبـــول نکردند، به مرحلـــه 9 بروید.
8( در اینترنت همه روســـتاهای دورافتاده را که امکان اجاره 

یـــک اتاق در آنهـــا را دارید پیدا کنید. اگر نتیجه
Your search did not match any documents 

بـــود، قیمت پارچـــه چلـــوار را بگیرید و پذیرایـــی خانه پدری 
را متر کنید. اگر پدرتان ســـر رســـید، ســـعی کنید دستش را 

ببوســـید. اگر نشـــد، به مرحله بعـــد بروید.
9( گیم اوُر. در این مرحله شـــما واقعاً شیرفهم می‌شوید که 
هیچی نیســـتید، عه! یعنی هیچـــی ندارید که ازدواج کنید. 
پـــس از پرســـتار بخواهید قبل از تعویض پانســـمان شـــما، 
گوشـــی‌تان را از کشـــوی میـــز کنـــار تخـــت بدهد تـــا بتوانید 
آن جـــان اضافـــه که قولـــش را داده بودیم، اســـتفاده کنید. 
بـــرای اســـتفاده از جان اضافی، کلمـــه Ezdevaj e Asan را 

در صفحـــه اول بـــازی وارد کنید.

 فرمول ازدواج آسان
کشف شد

 بازی ازدواج
و یک جان اضافی

خواب نازاستاد

محمدرضا رضایی
طنزپرداز

بهزاد توفیق‌فر
طنزپرداز

زهرا فرقانی
شاعر

فرشته پناهی
شاعر

دیالوگ حدسی

آمد سر کلاس، شدیداً شاد
خندید و گفت که: »این د نیم آو گاد«

آنگاه با تواضع مخصوصش
خود را ستود در همه‌ی ابعاد

از سختی فشار ایمیلی گفت
تا آن همه شجاعت و استعداد

گفت از نگاه ونَدی و موگرینی
آنگاه یاد خاطره ای افتاد

 
با خنده رو نمود به شاگردان

یک پرسش ظریف نمود ایراد؛ 

»از دولت گذشته، بفرمایید
مانده‌ کدام خاطره‌اش در یاد؟«

خندید باز و گفت که: »لیدی‌ز فرست
اول »ترانه«، بعد جناب »راد«

نیشش هنوز باز... که دختر گفت:
»تاریخ انقضای شما استااااد«

زیگزاگ و مچاله و سروته،
کج و کوله و قناس می‌خوابم
تا که پایم به حلق کس نرود،
اینچنین بی‌کلاس می‌خوابم

 
پایم از پنجره است آویزان،
جا نداریم قدر یک میهمان
تا شود جای بچه‌هایم باز،
گاه توی ‌تراس ‌می‌خوابم

 
چاره‌ای نیست درد جا تنگی،

لابه‌لای اثاث می‌خوابم
بغل پنجره سه کنج اتاق،
 با توالت مماس می‌خوابم

 
پاسی از شب می‌آیم از سر کار،

تازه باید شوم سوپراستار
بچه‌ها روی دوش بنده سوار،

گاه با التماس می‌خوابم
 

می‌شوم بس که خسته و داغان،
در تنم نیست ‌قدر ارزن جان
لقمه‌ام ناجویده توی دهان،
 خسته و با لباس می‌خوابم

 
خانه‌ام قدر قوطی کبریت،

 در فشار است مغزمان تیلیت
ً توی رؤیا شده ولی بعضا

داخل پنت‌هاوس می‌خوابم
 

خوش‌نشینم به قول بعضی‌ها
زده زیر دلم خوشی اما!
 فوبیا دارم از اجاره‌بها،

روز و شب با هراس می‌خوابم
 

صاحب‌خانه را که می‌بینم،
مضطرب، بی‌قرار و غمگینم
بد رقم تشنه‌حال مورفینم
با غم اسکناس می‌خوابم

 
از شما دوستان که مخفی نیست
چون حقوقم به قدر مکفی نیست

بعد پرداخت اجاره‌بها،
 کلهم آس و پاس می‌خوابم

 
سر هر برج می‌شوم پنهان
می‌کنم استتار صدچندان

تا نبیند مرا و نشناسد،
 لاجرم ناشناس می‌خوابم

 
یک دعا می‌کنم بگو آمین،
نپرد خواب ناز مسئولین؟؟!

حل شود معضلات مسکن اگر،
 بنده هم با سپاس می‌خوابم

بتول نوروزی
طراح


